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  بازخوانی فرهنگ

 محمد مختاری 

ما را واداشت به ديدن و دريافتن اينکه چه بوده ايم و نمی . انقلاب به هر حال ذات ما را عريان کرد• 
. با انقلاب شروع کرديم به داوری درباره بازدارندگی های خويش، و فاصله گرفتن از آنها. دانسته ايم

  . ... تاريخی-نگیيعنی فاصله گرفتن از ساخت های مستقر فره

   ٢٠٠٩ دسامبر ٣  - ١٣٨٨ آذر ١٢  شنبه پنج

نزديک به يک صدوپنجاه سال است که جامعه . بازخوانی فرهنگ يکی از ضرورت های دوران ماست
و از سوی ديگر، به تقابل فرهنگ های خودی و . ما از يک سو درگير با سنت و نو مانده است

پس ناگزير است برخورد آگاهانه و . گذار خود را می گذارندغيرخودی گرفتار است؛ و دوران بحرانی 
يعنی بايد به بازخوانی همه . سنجيده ای با اين درگيری و گرفتاری، و علل و عوامل آن داشته باشد

جانبه فرهنگ، در کلاف به هم پيچيده روابط فرهنگی جهانی، و نقد سنت و معرفت تاريخی خود 
  .  مبانی هويت يا بی هويتی و موقعيت خود را درک کند.چيستی خود را بشناسد. بپردازد

و هم . زيرا هم اطلاع از مبانی گذشته و اکنون و کوشش برای فهم آنهاست. بازخوانی تمرين انتقاد است
دوباره خواندن به اين معناست که همه پندارها و . روش سنجيدن و رد و گزينش و پذيرش آنهاست

شکل های نهادی شده را بايد از دل اين زندگی، جامعه، تاريخ و به طور گفتارها و رفتارها و روابط و 
تا با درک مقدورات و محدوديت های خويش، بتوان از . کلی فرهنگ بيرون کشيد، و دوباره خواند

به نگرش باز و . امکانات ياری دهنده را تقويت کرد. بنيادها و عارضه های بازدارنده فاصله گرفت
رای درک و گزينش و به کارگيری ارزش ها، روش ها، نهادها، شيوه های جديد پويايی دست يافت ب

تقيسم کار، مبانی تنظيم عقلانی جامعه، و کارکردهای فرهنگی اطلاعات، دانش، تکنولوی، کالاهای 
  . فرهنگی و غيرفرهنگی که در روند تبادل جهانی به جامعه ما راه می يابد

زيرا انقلاب به هر حال ذات ما . ورت اساسی و همه جانبه يافتبازخوانی فرهنگ از دوره انقلاب ضر
با انقلاب شروع . ما را واداشت به ديدن و دريافتن اينکه چه بوده ايم و نمی دانسته ايم. را عريان کرد

يعنی فاصله گرفتن از ساخت . کرديم به داوری درباره بازدارندگی های خويش، و فاصله گرفتن از آنها
خواه ساخت های سياسی، اجتماعی و اقتصادی؛ و خواه ساخت های .  تاريخی-هنگیهای مستقر فر

ساخت هايی که غالباً وجه مشخصه و حسن فرهنگی ما تلقی می شده ... رفتاری، اخلاقی، گفتاری، و 
اين خود ضرورت . اما چه بسا از منظر تحول و توسعه، مشکل يا عارضه ای بيش نبوده است. است

زيرا گرفتار ماندن در تسلط هريک از . همه جانبه دريافتن را مشخص تر کرده استعميق تر ديدن و
  . اين ساخت های کهن، فاصله گيری را دچار اختلال يا توقف می کند

ضرورت بازخوانی به ويژه از آن روست که نحوه برخورد تاريخيت وجودمان را با معاصر بودن 
در اين . ثير آن يک را بر اين يک مشخص می کندهم چنان که حدود تأ. وجودمان روشن می دارد

چقدر و چگونه و به چه شيوه، و به ياری چه . بازخوانی می توان دريافت که گذشته چه بوده است
يا در هستی امروزين مان جا خوش می . عواملی، و از طريق چه ساخت هايی بر ما تأثير می گذارد

  . اکنونی بودن بازمان می دارددر نتيجه از اکنون و . کند، و مسلط می ماند
پيداست که ماهيت و هويت گذشته ای که می خواهد برقرار و قدرتمند بماند، و دست به ترکيبش 

عادت ها و هنجارها و عادت کردگان به ساخت های . نخورد، با اين بازخوانی سرسازگاری ندارد



 2

برای آنان . انی شديداً اکراه دارندايستای کهن، که تجسم تاريخی اين گذشته اند، از اين گونه بازخو
  . برخورد انتقادی با فرهنگ سنتی خوشايند نيست

سنت به طور کلی ترجيح می دهد که با توجه به پايه ها و مايه های ريشه دارش، بحران موجود را بر 
در حقيقت لميدن دوباره يا همواره برارزشها و عادت ها و . اساس ارزش ها و روش های خود حل کند

همين امر نيز کشف قابليت ها و استعدادهای . هنجارهای تجربه شده را خوش می دارد، و پی ميگيرد
  .سنتی همساز با اکنون را بسيار دشوار ميکند

جامعه ما نه تنها به مفهومی که در جوامع مدرن رخ داده، از گذشته خود نگسسته است، و سنت ها را 
 به رغم جنبش ها و انقلاب های مختلف، زير آوار بسياری نشکسته است، بلکه می توان گفت هنوز هم

هنوز نتوانسته است برای رفع نيازهای انسانی خود به . از سنت های بازدارنده تاريخی خود له می شود
از اين رو هنوز جامعه ای است درگير با . شکل سازمان يافته نهادهای مدنی و دموکراتيک دست يابد

که زير سلطه معيارها، هنجارها و ساخت های ) 1(ه غيردموکراتيک خودتاريخيت پيش مدرن و البت
  . تاريخی معرفت، قدرت و حقيقت است

به قصد تغيير در ساخت ها، هنجارها و . انقلاب اساساً نوعی ساخت زدايی يا وانهادن ساخت ها است
برای درک تناسب پس هم برای کشف و تداوم راه های دگرگونی، و هم . ارزشهای مستقر پديد می آيد

اجتماعی اين راه و روش ها و ساخت های جايگزين شونده، بايد از يک سو عوامل بازدارنده را به 
درستی بازشناخت؛ و از سوی ديگر اقتضاها و ايجاب های جامعه و دوران خويش را در روابط 

  . متقارن فرهنگ دريافت
يری از جامعه سنتی، به پرسش کشيده شدن يکی از مهمترين عرصه های گذار به جامعه نو يا فاصله گ

معرفت نو در جهت برداشت دگرگونه انسان از خويشتن خويش . گرايش و روش سنتی معرفت است
و بر . اين برداشت مبتنی بر عقلانيت و آزادی او برای خود رهبری و خودسامان دهی است. است

حال آنکه انسان در معرفت .  استروش علمی، شک گرايی، استنتاج منطقی و برخورد تجربی استوار
در نتيجه بينش، . شناسی سنتی، جزيی از يک کليت مقدور و معين و يقين مند و از پيش پذيرفته است

باور، انديشه، احساس و تجربه او نقش تعيين کننده ای در وضعيت پيچيده زندگی مادی و معنوی اش 
معرفت سنتی . ن مندانه، پذيرفته و تبيين می شودبسياری از مسايل حيات در انواع رازوارگی يقي. ندارد

با ايستايی و سنگ شدگی در لايه های خود، از يک سو مانع ادراک مستقيم جهان است؛ و از سوی 
در . ديگر انسان را در برابر کليت انتزاعی يک نظام اجتماعی قرار می دهد که در مواجهه با فرد است

در پيوند با هستی برآورده می شود، و نه نيازهای مادی و معنوی چنين حالتی نه نيازهای معنوی انسان 
به همين سبب نيز جامعه ايستايی و انحطاطی دچار می شود که . مرتبط با نظام اجتماعی پاسخی می يابد

اين نوع معرفت از طرح و درک اين نکته برکنار است که هيچ . تا دوران قاجار شاهدش بوده ايم
ی انتزاعی باشد که هم از افراد تشکيل شود و هم به صورتی جدا از آنان در تقابل نظامی نمی تواند کليت

يعنی انتظار داشته باشد که حتی به ازای برآوردن نيازهای انسانی جامعه، افراد را از . با آنان باشد
  ) 2. (ويژگی ها و خوشتن خودشان بيگانه کند، و آنان را قربانی و فدايی کليت خود بطلبد

ن نوع معرفت، حوزه بسته امور و شيوه و هدف زيستن، برخورد فکری و عملی مخالف يا در اي
به عبارتی ديگر، در جامعه سنتی، معرفت و شناخت علمی از مصونيت . متفاوت را بر نمی تابد

به همين سبب حتی هم اکنون نيز در می يابيم که متأسفانه . عقيدتی و سياسی و عرفی برخوردار نيست
های فکری و تحقيقاتی علمی، يا دستخوش مصلحت گراييهای روزمره سياسی است؛ و يا در فعاليت 

معرض تأثير و همه باورها و پيش فرض ها و حتی خرافه های قديم و خارج از حوزه ايجاب دانش و 
  ) 3. (تحقيق است

 به حالت اما همچنان. اتخاذ روش های تازه معرفت در جامعه ما، از دوران مشروط آغاز شده است
زيرا بيشتر از آنکه جنبه تجربی و توليد در درون داشته باشد، . آميختگی و ناموزونی گرفتار مانده است
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به همين سبب نيز طيف ناهمزمان و . آموختنی مانده است، و از فرهنگ های ديگر گرفته شده است
بهره . يد ما شده استناهمزبانی از نظريه های معرفتی پديد آمده است که خود يکی از معضلات جد

. وری ناموزون از نظريه ها و گرايش های معرفتی ناهمزمان، ناموزونی فرهنگی را افزايش داده است
آنچه در گوشه ای از جهان از تجربه مکرر گذشته است و به تاريخ سپرده شده است، با آنچه همزمان 

که با گذشت زمان در جوامع ديگر بعضی از نوآوری های نظری پيشين، . به جامعه ما منتقل شده است
حال آنکه برای لايه نازکی از فرهيختگان و . به سنت تبديل شده برای ما همچنان در حکم نو است

بخش کوچکی از . انديشمندان، که غالباً با پديده های معرفتی جهان سروکار دارند، کهنه تلقی می شود
ت؛ حال آنکه بخش بزرگ جامعه هنوز از معرفت جامعه با مسايل پايان قرن بيستم دست به گريبان اس
  . مدرن بر کنار يا حتی بی خبر و محروم مانده است

برخورد با عرصه قدرت نيز، هماهنگ و همپای عرصه معرفت، يکی ديگر از سرمشق های مهم 
به پرسش کشيده شدن مشروعيت سنتی قدرت، انگيزه و . درگذار جامعه سنتی به جامعه نو است

مشروعيت سنتی قدرت، بر عوامل فوق انسانی، يا مخالف و بيگانه . ه تحول و تغيير استسرمشق عمد
بر پيش فرض ها و باورها و پذيرش هايی مبتنی است که با نظام . با اراده آزاد انسانی استوار است

و اما مشروعيت قدرت درگرايش جديد، مبتنی بر پايه های معقول . عقلانی و اجتماعی سازگاری ندارند
  ) 4.(منطقی سامان و نظم اجتماعی است که منتج از اراده آزاد انسانی است

فاصله گيری از شکل سنتی قدرت نيز از دوران مشروطه و پابه پای فاصله گيری از معرفت سنتی 
اما تا به امروز چشم اند .  نيز تجسم ويژه ای يافته است57در نهضت ملی و انقلاب . آغاز شده است

. به همين سبب نيز مبنای مشروعيت سنتی قدرت درهم نريخته است. ناسبی نيافته استروشن و جهت م
بل که هزارگاه تجديد مطلع کرده و خود را در موقعيت و شرايط اجتماعی جديد، به گونه ای برتر و 

بخش بزرگی از جامعه همچنان پای بند يا . فراتر از صورت و معنای تازه قدرت نمودار ساخته است
ش اعمال سنتی قدرت مانده است؛ و بخش کوچکی از آن به اصول و مبانی مشروعيت جديد دستخو

مشخص ترين شکل آميزش اين دو گرايش و روش، در تجلی نوعی از تلفيق و . قدرت گراييده است
از مشروطه تا . التقاط است که مشروعيت سنتی حکو مت را بر نهاد جديد دولت نيز مسلط داشته است

 برای همسازی و هماهنگی ميان حق مردم برای تشکيل دولت، و حق فوق مردم در کنون، کوشش
  . حکومت، به اين نتيجه انجاميده است که حکومت به شکل های مختلف بر دولت عمود بماند

اين نابسامانی ها و ناموزونی ها نشانگر آن است که ساخت کلی فرهنگ ما بسيار سخت جان و ريشه 
ت های ذهنی و عينی ديگر، از جمله ساخت های معرفت و قدرت، سياست و پس همه ساخ. دار است

اين ساخت کلی، بر آنچه فرو می . اخلاق، سلوک و عرف ما اجزای موثر در آن و متأثر از آن است
يا آن را که تازه مستقر . گاه آن چه را که نفی شده باز می گرداند. شکند نيز اثر ترميم کننده می گذارد

  . اندازدشده بر می 
در همين يکصد ساله وجوه مختلفی از بازگشت و استقرار دوباره يا تعديل و التقاط در ساخت های 

نمونه های گويايی از اين امر . را تجربه کرده ايم... مختلف انديشگی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی و 
  . را به ويژه در حوزه های معرفتی، سياسی، اجتماعی می توان بازشناخت

گشت ها و التقاط در عرصه قدرت و سياست به گونه ای بوده است که حتی پس از هر انقلاب نيز، باز
تجربياتی تاريخی را که به حد . تداوم سنت را از بابت های مختلف، چاره ساز امور می يافته است

وزير مثلاً در انقلاب مشروطه به زودی نخست . دوباره مکرر ميداشته است. اشباع رسيده بوده است
يا موانع و نهادهای قوی سنتی بر سر راه انتخابات، مشارکت . استبداد، وزير مشروطه شده است

عمومی، قانون گرايی، و کارايی دولت ها قرار گرفته، و مشروطه را به حکومت استبدادی سلطنت 
  . بازگردانده است

رض های سنتی سياسی نهادی يا هم اکنون نيز دوباره برخی از رفتارها و روش ها، پندارها و پيش ف
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می شود که نه تنها نفی آنها درخواست مبرم انقلاب بوده است، بلکه فاصله گيری از آنها حتی در 
  . مشروطه نيز مطرح يا آغاز شده بود

 سياسی را می توان در نحوه حضور خود مردم -يکی از نمودهای بارز اجتماعی در تأثير عوامل سنتی
ن حضور مردم در انقلاب، و نحوه در صحنه خواستن آنان پس از انقلاب، مقايسه ای بي. بازشناخت

در اين بازگشت يکی از ويژگی های فرهنگی، اجتماعی و . نشان روشنی از اين گونه بازگشت است
به طوری که مشکل جامعه را . سياسی جامعه، به طرز چشمگيری از نهفت در آمده و تجسم يافته است

يعنی مشخصاتی از جامعه توده وار را نيز . تی و جامعه مدنی فراتر برده استاز حد تقابل اجتماع سن
اين ويژگی اگر چه بر پايه های روان شناسی اجتماعی و سنت رفتاری ما مبتنی . بر آن افزوده است

به همين سبب نيز به اقتضای . است، مبين ميزان و نحوه درک ما از رابطه افراد و قدرت نيز هست
  . ، مورد بهره برداری سياسی قرار گرفته، گسترش يافته، يا تشديد شده استموقعيت جديد

حضور . اکنون در حقيقت ملغمه ای پديد آمده است از اجتماع سنتی، جامعه مدنی، و جامعه توده وار
و . توده های مردم در انقلاب، از يک سو مستمسک توجه به کارکرد و مشخصه توده وار آنها شده است

حضور مردم که به . گر به رابطه بيواسطه ميان رأس هرم قدرت و قاعده آن تعبير شده استاز سوی دي
منظور استقرار جامعه مدنی و آزادی ها و حقوق دموکراتيک و عدالت اجتماعی بوده است، به عاملی 

 قدرتمندان يا مديران رأس هرم، بدون نياز به. در جهت ماديت يافتن جامعه توده وار بدل شده است
نهادهای جامعه مدنی به بسيج توده ها می پردازند، و آنها را در جهت مقاصد و تصميم گيری های خود 

  . سمت و سو می دهند
در . شهروندان جوامع توده وار همواره به صورت ذرات پراکنده ريگ در قاعده هرم اجتماعی اند

قاعده آن هيچ نهادی تنظيم کننده بين رأس هرم و . بلکه اجزای يک انبوه اند. حقيقت شهروند نيستند
بدين ترتيب به جای آنکه حضور مردم در صحنه، عامل کنترل دولت و . روابط حکومت و مردم نيست

زيرا به صورت مستقيم و جزء به جزء در . حکومت باشد، خود وسيله ای برای کنترل خويش است
 جهت خواست و مصلحت قدرت نتيجه امر هدايت اين انبوهگی در) 5.(کنترل حکومت قرار ميگيرد

ضمن آنکه همين ويژگی، يکی از عوامل موثر در ناديده گرفته شدن جامعه مدنی، يا به . سياسی است
  . تعويق افتادن تشکيل نهادهای دموکراتيک است

از اين رو بايد به درستی دريافت که چه خصلت و خاصيت فرهنگی، امکان تبلور جامعه توده وار را 
ای دموکراتيک و حتی جامعه مدنی ميسرتر می کند؟ يا اينکه فرهنگ سنتی چگونه و از تحقق نهاده

  برچه اساس و مطابق چه ويژگی هايی، مردم را از چشم اندازه ای آغاز انقلاب ها دور می دارد؟ 
نيما شعر خود را از بيان مالارمه ای و نگاه مدرن بود . در حوزه معرفتی نيز به دو نمونه اشاره می کنم

اما پس از بيست سال، جريان مسلط در شعر دهه بيست و سی، رمانتيسمی شد که حتی . لری آغاز کرد
يا هم اکنون در بخش گسترده ای از ادبيات حکومتی، و گاه نيز غيرحکومتی، )6.(لامارتينی هم نبود

 است که بازگشتی به شکل های بيانی پيش نيمايی، و نظريه های سنتی مربوط به شعر، اشاعه ی افته
جالب توجه است که . عرصه را بر شعر نوآورانه، و نظريه های مربوط به آن سخت تنگ کرده است
  .بعضی از شاعران نيمايی با سابقه نيز در توجيه اين بازگشت نظريه پرداخته اند

يکی ديگر از نمودهای آشکار ناموزونی و نابسامانی در عرصه معرفتی، در پژوهش ها و نقد و 
  : مربوط به فرهنگ متجلی استنظرهای 

 توجه به فرهنگ در اين يکصد ساله، همواره متأثر از ايجابها و اقتضاهای سياسی و حتی سياست -1
هم سياست های دولتی و هم مبارزات سياسی و هم سياست زدگی های عمومی، به . زدگی بوده است

ت دولت ها پيش از انقلاب، بر بخشی مثلاً سياس. فرهنگ خودی و بيگانه از چنين منظوری نگريسته اند
از اجزای فرهنگ تاريخی ما تأکيد می ورزيده است که حفظ و بقای حکومت را در آنها می جسته 

سياست های پس از انقلاب نيز بر بخشی ديگر از اجزای اين فرهنگ تأکيد می کند، که آن را . است
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 هر دو رويکرد نيز يکی دو عامل عمده تعيين در. پايه اصلی هويت فرهنگی ما می شناسد يا القا می کند
طبعاً همين گرايش نيز نحوه برخورد با فرهنگ غير . کننده سمت و حرکت جامعه قلمداد شده است

  . خودی، به ويژه فرهنگ غرب را مشخص و معين کرده است
اساً  توجه به فرهنگ خدی، به ويژه در واکنش به روند همگن سازنده فرهنگ های غيرخودی، اس-2

پس يا به طرح دستاوردها و هنجارها، و تأکيد بر . مکانيکی و دوگانه گرا و تقابل جويانه بوده است
يا با گرايش کلی نگر، رمانتيک، سياست زده ضد . حفظ ارزشهای تاريخی ما منحصر می شده است

  .  می شده استديواری حايل، البته به طور انتزاعی، ميان آنها کشيده. غرب زدگی در می آميخته است
اين نگرش در وجه ديگر خود، پديده های فرهنگی را قابل تجزيه به مادی و معنوی تصور می کرده 

به همين سبب در پيشنهادهای اصلاح گرايانه اجتماعی، غالباً از التقاط اجزايی از اين فرهنگ . است
  . های متضاد سخن به ميان می آمده است

گ، يا تصوير معنويت در فرهنگ خودی، و تجسم ماديت در فرهنگ فکر تقسيم ماديت و معنويت فرهن
غربی، يکی از اشتغالات ذهنی بسياری از مصلحان اجتماعی و پژوهشگران فرهنگی و اصل معرفت 

البته بوده اند کسانی که مثل ملکم خان دغدغه هويت ملی نداشته اند، و از اخذ . و سياست بوده است
اگر چه سياستمداران وابسته غالباً از چنين . ی سخن می گفته اندتمدن فرنگی بدون تصرف ايران
و در عمل معجونی ملی از شبه مدرنيسم و معنويت شاهنشاهی را . صراحت هايی پرهيز داشته اند

اما بيشتر اهل نظر کسانی بوده اند چون دهخدا که به اخذ تمدن فرنگی و حفظ . فراهم می آورده اند
  . مقصودشان نيز اساساً حفظ معنويت شرقی در ماديت غربی بوده است. ده اندفرهنگ ايرانی می انديشي

در اين نگرش ها به نحوی تبادل و مناسبات خود به خودی و تجربی ميان دو فرهنگ، کمتر عنايت می 
واقعيت عملی برخورد فرهنگ ها در رفتار و عمل روزمره اجتماعی از نظر دور می مانده . شده است

و گزينش های ضرور و تجربی مردم تحت الشعاع انتظارات و تصورات ذهنی و روش ها . است
حال آنکه در اين مناسبات و تبادل ها که به هر حال برقرار و . انتزاعی اهل نظر واقع می شده است

جاری است، کم نبوده است اجزايی از فرهنگ خودی و سنتی، يا عناصری از فرهنگ غيرخودی و 
پديده . يا ناب و دست نخورده باقی نمانده است. گی اجتماعی، به کار آمده استنو، که به ضرورت زند

ديگر نه اين بوده است . هايی به وجود آمده است که از هر دو فرهنگ نشانه يا مشخصه ای داشته است
 آميزه هايی که اگر ترکيب جديدی نبوده، عين وجود اوليه اجزای. يا هم اين بوده است و هم آن. و نه آن

  . خود نيز نبوده است
در حقيقت جامعه به رغم مقاومت های سنتی، يا دستورالعمل ها و رهنمودهای دولتی و سياسی، و يا 
استعمار ستيزی خود، در بسياری از وجوه اجتماعی، اقتصادی، علمی، حرفه ای، سياسی و فنی، از 

در بسياری از جنبه های . استگزينش و بهره وری از فرنگ بيگانه برکنار نمانده يا پرهيز نکرده 
زندگی، آشکارا و به فراخور موقعيت ها، از امکانات و ابزارها و روش های مدرن و مدرنيزه شدن 

  . بهره گرفته است
در حفظ خطوط فارق . به رغم اين واقعيت، سنت همچنان در ناب گرايی انتزاعی خود مصر مانده است

 از آنجا که ورود اثار و ابزار مدرن و کلاً مدرنيزاسيون را و. ميان خود و مبانی مدرنيته کوشيده است
از سياست های استعماری مبرا نمی يافته، از يک سو کل فرهنگ غرب را با استعمار و امپرياليسم 

از سوی ديگر ضديت خود را با مدرنيته، در پوشش جنبش ضد استعماری و عليه . يکی تلقی کرده است
چنانکه اخيراً نيز، تقابل سنت و مدرنيته، دست افزاری شده .  بخشيده استسياست وابستگی داخلی تداوم

است برای آن گروه از قدرتمندان سنتی که خواستار انگيزش توده وار جامعه عليه هرگونه نوآوری و 
تا اين شبهه قوت گيرد که نقد شيوه سنتی معرفت، يا نقد مشروعيت سنتی قدرت، صرفاً به . نوانديشی اند

  !  شيوه های زندگی غربی و غرب زدگی می انجامداثبات
در اين ميان طرح بازگشت به خويش از سوی برخی از مصلحان اجتماعی، مبارزان سياس، و 
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پژوهشگران و انديشمندان در دهه های اخير نيز، از اين کلی نگری، يا تقابل جويی، يا دوگانه گرايی 
  . برکنار نمانده است

نها عوامل منفی فرهنگ قديم، به طور کلی مشکلات مربوط به شيوه زيستن در اين رويکرد نيز نه ت
سنتی، کمرنگ می شده يا ناديده گرفته می شده است، بلکه عمدتاً گرايشی تفکيکی، بر عملکردها و 

گاه با جابجاگيری . وجوه خير تاريخی، يا صورت های مثبت فرهنگ غنی گذشته، تأکيد می شده است
تلف زيستن، ادغام يک پديده جديد در پديده قديم، يا اخذ يک روش قديم برای گرايش دو شيوه کاملاً مخ

. با شرايط و مقتضيات هر دوران، و کارايی و کارکرد آنها در موقعيت خود از ياد می رفته است
... شباهت تراشی هايی برای پديده های متعلق به دو فرهنگ در وجوه کاربردی و روش شناختی و 

انطباق برخی از و جوه کلی و کش دار و تعبيرپذير گذشته با وجوه خاص و . رفته استصورت می گ
در اين ميان گاه تحقيق و نقد علمی نيز به براشت های استحسانی و . مشخص امروز طلب می شده است

  . حتی احساساتی، و يا غيرعلمی و غير معقول تبديل می شده است
خود داشته ايم مبتنی است، و نه بر انتقاد از ابواب جمعی فرهنگ، اين گرايش که اساساً بر تقريظ آنچه 

گاه با خود شيفتگيهايی در می آميخته است که بسياری از دستاوردهای علمی، فلسفی، اجتماعی، فنی 
تجانس . معاصر را نيز صرفاً برگرفته و نشأت گرفته از تجربه تاريخی خود ما معرفی می کرده است

 اجزايی از معرفت و هويت، روش علمی و شيوه زندگی، روابط اجتماعی تمدن و تشابه آنها را با
مثلاً رشد بورژوزاری را در گسترش شهرنشينی و سوداگری . درخشان گذشته مان نشان می داده است

خردگرايی کانتی را در شاهنامه، و ديالکتيک هگلی و اخيراً . قرون سوم و چهارم هجری می يافته است
سابقه جامعه مدنی را به استقرار مدنيت در مدينه .  را در مثنوی مولوی می نمايانده استهم پلوراليسم

آزادی و مدارای نظام مند اجتماعی را با آزادگی و تساهل فردی و انفعالی برخی از . می کشانده است
می سابقه اختراعات دوران انقلاب صنعتی را در کتاب های ابوريحان . عارفان يکی می گرفته است

با اين همه در مقايسه شهرنشينی . و کشف اتم را در شعر مولوی يا هاتف می جسته است. يافته است
جديد و قديم، همچنان حسرت فضای به اصطلاح اشراقی ميان نقش جهان و چارباغ سلطنت صفوی را 

  )7. (به اکنون منتقل می کرده است
 ملی ما -ت که اولاً مبانی هويت فرهنگیاما پرسشی که در اين صدساله همچنان باقی است اين اس

 فرهنگی و اخذ تمدن فرنگی چيست و چگونه است؟ ثالثاً -چيست و کدام است؟ ثانياً راه حفظ هويت ملی
آيا اين گونه گزاره ها و رويکرها از حد طرح نگرانی يا آروز فراتر رفته و کاربرد تجربی يافته است؟ 

  ملی نتيجه مشخصی خواهد داشت؟ رابعاً آيا اين رويکردها در تو سعه 
اين راه و روش ها هر چه باشد، پيش از هر چيز، به نياز مبرم جامعه به بازشناسی دقيق و روشن يا 

  . دانستن و درک خير و شر اين فرهنگ با هم ملازمه دارند. بازخوانی خويش گره خورده است
 فرهنگی روبه روييم که عين –نه تاريخی به هر حال با انقلاب بهتر دريافته ايم که با يک نظام ديري

. درون و بيرون ما عرصه يک حضور فرهنگی است. ساخت ذهنی و معرفتی و نظام درونی ماست
. خواندن و بازخواندن شان موکول به هم است. اين هر دو مثل يک متن واحدند که تجزيه ناپذير است

چه بسا در بيرون می کوشيده ايم با فرهنگی . يعنی تحليل و تأويل درون و بيرون از هم جداناشدنی است
ديگر رابطه گيريم، اما در درون، باز بر همان اساس قديم، يا روش ها و گرايش های همساز با اساس 

چه بسا مبارزان سياسی و منتقدان تفکر و اخلاق و معرفت و شاعران و . قديم، عمل می کرده ايم
با وجوه باز دارنده کهن، و نفی نظری آنها، خود در عمل نويسندگان و انديشمندان که به رغم تضاد 

يعنی به رغم طرح گرايش ها و روش های . بازصدای همان وجوه بازدارنده می شده اند و می شوند
به رغم توسل به شيوه های جديد رفتار، زير سلطه شيوه . مدرن، گفتارهای سنتی از زبان می تراود

 اينکه به واژه های جديد می گراييم، آنها را در بافت سنتی به کار می به رغم. های قديم رفتار می مانيم
به رغم جستجوی لحن و وجه متناسب با ضرورت های تحول، از لحن مسلط و ايستای حفظ . گيريم
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به . به رغم طرح و درخواست دموکراسی، ديکتاتورمآبانه عمل می کنيم. وضع موجود فارغ نمی شويم
به رغم نفی استبداد، به . عه، بيش از هرچيز مروج هدايت آمرانه می شويمرغم طرح مشارکت در توس

آمريت پدرانه و ريش سفيدانه، ديکتاتوری صالح و مصلح و نظاير آنها می گرويم که ريشه در ساخت 
  . استبدادی ديرينه دارد؛ و جامعه در جهت جامعه توده وار هدايت می کند

پندارها و گفتارها و رفتارها و روابط نهادی شده در .  می کنيمبنابراين از آزادی هم مستبدانه دفاع
تا در بهترين حالت نيز هوادار التقاطی بمانيم که . ترکيب زندگی اجتماعی و فردی مان نمايان می شود

از . از دستاوردهای فرهنگ نو، به صورت ابزاری در خدمت مقاصد و ارزش های سنتی بهره برد
از مردمی بودن حرکت، به نوعی مردم . عادله قديم قدرت، معنا و مسجل کندجمله حضور مردم را در م

تنظيم حق و وظيفه اجتماعی فرد . زدگی بگرايد که عمدتاً به حضور تأييد آميز آنها در صحنه بسنده کند
  . را تحت الشعاع تک ليف فرد در قبال يک کليت انتزاعی از نظام اجتماعی قرار دهد

ای است که در آن نشانه هايی از هرگرايش هست، اما جهت معينی در انتخاب حاصل اين همه جامعه 
  . آنچه واقعاً بدان نيازمند است، نيست

با توجه به چنين موقعيت و مشخ صاتی است که بازخوانی فرهنگ، اگرچه يکی از نقاط عطف دوران 
  . ماست، تازه خود نقطه آغاز است

گسترش ذهنيت انتقادی و . د است، تمرين مدارا نيز هستبازخوانی فرهنگ همچنان که تمرين انتقا
هر دو نيز کارکرد جامعه . افزايش تحمل در برابر انديشه ها و عقايد ديگران، دوروی يک سکه اند

  . مدنی اند که چشم انداز امروزين شان نهادی شدن حقوق و آزادی های دموکراتيک است
درک .  است، نقد خويش مبتنی بر تحمل در خويش استاگر انتقاد از ديگری مستلزم مدارا با ديگری

به . نارسايی ها و دشواری ها، عارضه ها و بازدارندگيهای فرهنگی ما، مدارايی دردناک می طلبد
. همان اندازه که طرح خيز وجودمان ما را به وجد می آورد، درک شر وجودمان محزون مان می کند

شاط راه جويی های تازه فراهم می آيد، و برای تحمل عقايد و اما با تأمل در همين خير و شر است که ن
  . آرا و انتقاد ديگران از خويش آماده می شويم

يعنی گفت و شنيد يکی از اجزای . به اين اعتبار، بازخوانی فرهنگ، گفت و شنيدی با سنت خويش است
  . اين فرهنگ با اجزای ديگر آن است

اين دو هم در گرو نهادينه شدن .  شنيد با ديگری استگفت و شنيد با خويش، روی ديگر گفت و
و دو سوی . گفت و شنيد يک رابطه است. مدارايند؛ و هم زمينه و عاملی برای اين نهادينه شده اند

زيرا برقرار ماندن رابطه، درگرو تفاهم در تفاوت ها، . رابطه در نقد نظر، مکمل و تصحيح کننده همند
. ز اينرو اساس گفت و شنيد در امکان درک حضور ديگری استوار استا. و مدارا در اختلاف هاست

درک حضور ديگری نيز مبتنی بر درک و پذيرش حق و شأن برابر انديشگی، اجتماعی، سياسی، 
  . برای ديگری است... فرهنگی و 

با اين نيت و چشم انداز است که من به طرح نظر درباره برخی از مختصات و مشخصات فرهنگی مان 
به سمت نفی و تصحيح . و معتقدم که جامعه از همين طرح نظرهای گوناگون سود می برد. می پردازم

نخستين سودش نيز در جهت تمرين انتقاد و . و حل مشکلات، و رشد و اعتلای فرهنگی می رود
  . مداراست

را در روشی که خطاها و اشتباهات . طرح نظر، آزمونی انديشگی است در جهت روش شناسی انتقاد
منتظر نمی ماند که تنها به درست ترين نظر درباره پديده . برخوردهای مستمر و مداوم تصحيح می کند

بلکه از اين امکان . ای دست يابد، آنگاه انتقاد کند؛ يا ناب ترين نظريه ها را بيابد، سپس ارائه دهد
ض بگشايد، و تکميل بحث ارزشمند سود می برد که باب بحث و نظر را درباره پديده و موضوع مفرو

و چه بسا حل مشکل يا رفع نقص و نارسايی هر نظر و نظريه را . در مشارکت ديگری صورت پذيرد
پس اين روشی است عملی در اعتقاد به گفت و شنيد و بسط تفکر انتقادی، و تنها . ديگری برعهده گيرد
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. ا، بهايی دارد که بايد پرداختآزادی و بسط تفکر انتقادی و نهادينه شدن مدار. يک فتح باب است
کسانی که گمان می کنند هميشه حرفی می زنند يا بايد حرفی بزنند که مو لای درزش نرود، يا کسانی 

که می پندارند حامل حقيقت مطلق اند، يا همواره بايد حقيقت مطلق را بگويند، يا آنهايی که با توهم 
سأله ای که به انسان و جامعه و جهان مربوط است آشفته شده ذهن جامعه، از فتح باب درباره هر م

به همين سبب نيز يا غالباً خاموش می مانند، و . بيمناکند، خواسته يا ناخواسته، هيمه استبداد می شوند
چشم می پوشند؛ يا ديگری را به خاموشی فرا می خوانند يا ... در نتيجه بر ستم و زور و فساد و جهل و 

اينان سرانجام نيز بی تاب می شوند، و از .  خود عامل ستم و زو و فساد جهلندوا می دارند، در نتيجه
. و به منع و حذف می پردازند. کوره به در می روند، و به خطاب و عتاب و تحکم و تهديد می گرايند

. اما گفت و شنيد هر چند توانبر و وقت گير هم باشد، عامل رشد تفکر انتقادی و اعتلای فرهنگ است
  .  از جنس آزادی و مداراستزيرا

به همين سبب نيز . من در بازخوانی فرهنگ، اساساً به تبعات عملی و اجتماعی و سياسی آن می انديشم
البته کارکرد . بازخوانی را مشخصاً در موقعيت جامعه و علل و عوامل و روابط تاريخی آن در می يابم

ت که در اين ايام، در عرصه های نظری، گرايشی اما اين تأکيد از آنروس. بازخوانی هم جز اين نيست
در شرف تعميم است که با عنايت به وجه يا تعبير خاصی از موقعيت جهانی پست مدرن، از توجه به 

در نتيجه عملاً از دغدغه برای حفظ همبستگی ميان .  تاريخی جامعه ما باز می ماند-موقعيت فرهنگی
 آنها فارغ است و حساسيتی نيست به محتوای فرهنگ و مواضع فکری و فلسفی با شيوه عملی کردن

  . جامعه ندارد
می نامند، عمدتاً ) 8(هواداران اين گرايش که هابرماس الگوهای جهانی شان را نومحافظه کاران 

گاه رفتار و گفتار و پندارشان چندان به وقار علمی و . برخورد دوگانه ای با مسائل مبتلا به ما دارند
 و انتزاعی پوشيده است، که هيچ خلجانی از حيات اجتماعی موجود در آن پيدا نيست و فضل انديشانه

گاه نيز برخوردشان چندان پراگماتيستی و مصرف انديشانه و تابع روزمرگی است، که بی هيچ 
  . مقاومتی به عاملی در همدستی و مشارکت با قدرتها تبديل می شوند

حاصل انديشيدن مطابق موقعيتی است که به جامعه ما به نظر می رسد که اين وضعيت متناقض، 
موقعيتی که انديشمندانش را با بحرانی از سازماندهی روبرو کرده است که نه می . تعميمش می دهند

به همين سبب آن را نمی تواند تداوم يابد، و در عين حال . توانند تصحيحش کنند و نه قادر به تحمل آنند
زيرا نظر بر اين است . اما ماجرا به همين جا پايان نمی پذيرد. يز نداردتصور می شود که جايگزين ن

  . معنايی که اصلاً غايب است. چون خود بحران معناست. که اين بحران به بيان در نمی آيد
اين اساس جابجايی در موقعيتی است که پرداختن به ريشه ناهنجاريهای اجتماعی و و اقعيتهای ملموس 

در عوض توجه به زبان و بازی بی پايان نشانه های زبانی را اساس . رد می کندسياسی را عملاً ط
اما هر بازی زبانی تنها خود را توجيه می . زيرا زبان خانه هستی است. شناخت هستی قرار می دهد

  ) 9. (کند، بی آنکه به توجيه خردباورانه نياز داشته باشد
همه چيز زبان . و تا حد مطلقی جديد ارتقاء می يابدبدين ترتيب موقعيت کلامی جای عمل می نشيند، 

  . پس زبان نيز زندان نهايی است. زبان همه چيز را تعريف و محدود می کند. گفتمان و متن است. است
با طرد نظريه های مربوط به سوژه های . اين تحليل زبان به قاعده بندی فرهنگ تسری می يابد

يتهای کاملاً فردی، پراکنده، و نامتعين، احياناً به رسميت شناخته اجتماعی، متمرکز و منضبطع تنها ذهن
می شوند محور موقعيت بازشناخت و پاسخ به راه و روشی است که روايتهای بزرگ تاريخ غرب مثل 

پس . روايت آزادی و رهايی و تفکر فلسفی، و به ويژه مدرنيته و روشنگری را درهم شکسته است
زيرا نه ما ديگر نيازی به آنها داريم، . شهای جهان شمول بر سر آمده استاعلام می شود که دوره ارز

روند مشروعيت زدايی و بی اعتقادی به روايتهای بزرگ، . و نه ديگر آنها درخواست شدنی اند
  ) 10. (مشخصه موقعيت پست مدرن است
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اساس . ه مدرن می کندحذف نظام اجتماعی از معادلات نظر، انتقاد از خرد را جايگزين انتقاد از جامع
گرفتاری و اعمال سلطه و سلطه پذيری، در اصل خرد جستجو می شود، و نتيجه سوژه انديشمند 

دراين راه گاه چندان مبالغه می شود که انگار تمام رويه ها و انديشه های مدرن بی . دکارتی است
 حال آنکه آن وجوه از خرد و .يا اصلاً خرد و تفکر انتقادی از کارآيی افتاده است. اعتبار شده است

خردستيزی که جامعه مدرن را دچار تناقض و گرفتاری می کرده است، و شیء شدگی و از خود 
بيگانگی انسان را پديد می آورده، و او را مقهور بازيهای قدرت می داشته، از همان آغاز بروز 

توسط رمانتيکها که نقد زيبايی خواه . تعارضات سرمايه داری در قرن نوزدهم، به نقد کشيده شده است
 مارکس تا ، و خواه از)11(شناختی شان از خرد، با يک بنيادگرايی بديل مبتنی بر تخيل همراه بوده

  . مارکوزه، که نقدشان به روايت سرمايه داری از مدرنيسم اختصاص داشت
، گاه حتی انتقاد و نقد فرهنگ نيز، که جاذبه اصلی آن )12(در تناقضی که کاراکتر پست مدرنيسم است 

ب و به رغم اينکه گفته می شود در پست مدرنيسم معنا غاي. بوده است، از حيز انتفاع بيرون می افتد
است و گفتمان مسلط وجود ندارد، هم روز و شب معناسازی می شود، هم تعميم موقعيت رخ می دهد و 

شک آوری دوران ما که ناظر بر حقيقت، عينيت و . هم سلطه گفتمان نفی برای اثبات نظر بروز می کند
مسائل مبرم معرفت است، به شک درباره امکان تحليلهای عقلی و يا شک در پيدا کردن راه حل برای 

تا آنجا که برخی از نگرشهای پست مدرن را به حد نهايی شکاکيت فلج کننده و . اجتماعی تبدل می شود
و تشويق به .. تا ضمن تأکيد بر نسبيت فرهنگ، نفی پيشرفت، پايان تاريخ و . کلبی گری می کشاند

 و يأس و در خويش فرو خاموشی گزينی اجتماعی و سياسی، راه کناره گيری اجتماعی و سياست زدايی
  ) 13. (رفتن، و مرگ نقد و پرسشگری اجتماعی را اعلام دارد

اين در حالی است که تعميم و تبليغ ايدئولوژيک اين گونه نظريه ها و تحليلها، توسط رسانه های 
همگانی و سياستهای جهانی به موازات عملکرد و سلطه فراملی سرمايه، گاه فغان صاحبان نظريه ها 

چناکه دو سه سال پيش، ژاک دريدا واکنش خويش را در نقد زمانه ناساز و جهان . يز بر می آوردرا ن
  . نابه سامان در کتاب اشباح مارکس نشان داد

اما من با طرح اين نمای عمومی و مختصر، نه درصدد نقد پست مدرنيسم هستم، و نه در پی ساده 
لکه غرضم اساساً درک موقعيت خويش، و طرح ب. کردن مباحث پيچيده مربوط به موقعيت ودوران

ايجابها و اقتضاهای آن در مقايسه با موقعيتی است که در شرايطی ديگر و با مشخصاتی ديگر پديد آمده 
و فردريک جيمسون با تيکه بر تحقيق از نست مندل درباره مرحله سوم سرمايه داری، و يا . است

  . مايه داری متأخر معرفی می کندسرمايه داری متأخر، آن را منطق فرهنگی سر
به همين سبب نيز مشکل مورد نظرم را، که با اين بازخوانی گره خورده است، در سه وجه به هم 

  : مرتبط مطرح می کنم
  .  درک موقعيت پيش مدرن ها، و موقعيت پست مدرن آنها-1
ی، برای هرکس و  رعايت حق و جواز پذيرش يا عدم پذيرش نظريه های مختلف فلسفی و اجتماع-2

  . در اين معنا که ضرورت آشنايی با نظريه های جديد، به معنی الزام در تبعيت از آنها نيست. هر جامعه
 حق مقاومت در برابر هجوم ايدئولوژيک جديد، که همبستگی و همسازی اساسی آن با ايدئولوی -3

  . نوليبرال سرمايه داری آشکار است
که متأسفانه پست مدرنيسم با ) 14(ئولوژی از آن رو تأکيد می کنم برسه وجه موقعيت، نظريه و ايد

و در تعميم . گونه ها و تبارشناسی های گوناگونش، عمدتاً با درآميختگی اين سه وجه متجلی شده است
هايش آشفتگی و ابهام مشهودی را به نمايش می گذارد که گاه کار تشخيص نظريه از ايدئولوژی را 

ضمن آنکه تناقض موجود در کاربرد آن برانگيزند اين نظر است که اين . دبسيار دشوار می کن
اصطلاح بيش از آنکه چيزی درباره جامعه و فرهنگ به ما بگويد، ذهنيت و انديشه و گرايش نظريه 

  ) 15. (پردازانی را به ما می شناساند که آن را به کار می برند
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تر می نمايد اين است که پست مدرنيسم در آن سوی به هر حال انگار آنچه در دل اين آشفتگی موجه 
و برای صاحبان اراده سياسی و اقتصادی جهانی، به . برای اهل نظر نظريه است. دنيا موقعيت است

  . ويژه در جهت تعميم و تحميل آن بر جوامع پيرامونی، ايدئولوژی است
 انتساب اين موقعيت به جامعه ما آن بديهی است که حتی هواداران پست مدرنيسم نيز واقفند که اطلاق يا

هم به بهانه نشابه و احياناً همگرايی ميان برخی از ذهنيتهای پيش مدرن ما و بعضی از نگرشهای پست 
آنان نيز به خوبی می دانند که حيات صنعتی و اقتصادی و . مدرن، آنها شوخی رسواکننده ای است

و کاربرد عمومی تکنولوژی ارتباطات در سازماندهی فرهنگی ما، به ويژه از بابت ارتباطات همگانی، 
توليد و سرمايه گذاری های فراملی و جهانی، با موقعيت فراصنعتی توصيف شده توسط صحاب نظران 

  . پست مدرن نسبتی ندارد
در حاليکه در موقعيت پست مدرن، خرد ابزار سلطه تلقی می شود، و اين کارکرد را نتيجه سوژه شدن 

له گيری از طبيعت و تسلط بر آن می پندارند، در موقعيت ما انسان انگار هنوز در انسان در فاص
ما حتی هنوز در وجه اجتماعی خود، در دوره پيش از ظاهر شدن . معنای دکارتی اش تحقق نيافته است

  . اقتدار انسان به سر می بريم
جامعه مدنی فرو پژمرده در حاليکه در موقعيت پست مدرن، مدرنيته درهم شکسته تلقی می شود و 

  . است، در موقعيت ما مدرنيته با ذهنيت ما همساز نشده و جامعه مدنی هنوز استقرار نيافته است
در حاليکه در موقعيت پست مدرن، ماشين جزء ذهنيت انسانی شده است، در موقعيت ما هنوز از 

  . ماشين به شيوه گاری و غلتک و چتکه استفاده می شود
اين وجوه افتراق را همچنان می توان در انواع و اقسام، و در حوزه های مختلف بديهی است که 

اما من فعلاً در پی . ادامه داد.. فرهنگی و اجتماعی و فنی و آموزشی و رفتاری و روانشناختی و 
  . مطالعه تطبيقی آنها نيستم

يه های خود را مطرح در بحث از نظريه ها، پيداست که فلاسفه در هر لحظه تاريخی می توانند نظر
همه انسانها و جوامع نيز می توانند دور و نزديک، با فاصله يا بی . چنانکه کرده اند و می کنند. کنند

مواجهه با نظريه های پست مدرن نيز اين . يا تنها از آنها مطلع شوند. فاصله، آنها را بپذيرند، باور کنند
ا، آخرين نظريه ها درباره انسان، جامعه، جهان و بديهی است که اين نظريه ه. قاعده مستثنا نيست

چه بسا که حتی به تعبير خود پست مدرنها، ناگهان جابجا شوند، و جای خود را . حقيقت نيز نخواهد بود
بحث در تعميم و حتی تحميل ايدئولوژيک . در اينها اصلا بحثی نيست. به نظريه های ديگری بسپارند

به رغم آنکه ادعا می شود هرکس .  ايدئولوژيک است- سياسی-تبليغاتیاين نظريه ها، در جو سازيهای 
می تواند گفتمان خود را داشته باشد، و گفتمانی را بر گفتمان ديگر رجحانی نيست، جهت جوسازيها به 
گونه ای است که انگار اگر کسی به چنين نظريه هايی مجهز نباشد، يا احياناً با آنها توافق نداشته باشد، 

  . واد يا مرتجع استبی س
بديهی است که پی گيری تاريخ عقايد و نظريه های فلسفی جهان، و تجهيز به آنها، يکی از ضرورتهای 

به ويژه که جامعه ما تاکنون بيشتر در مرحله . روشن در تمرين انديشيدن و شکل گيری تفکر ماست
کارکرد فکر . سفی گرفتار مانده استانتقال پراکنده و حتی دست و پا شکسته نظريه ها و انديشه های فل

پس نه تنها به تفکر مستقلی . و فلسفه را تنها در انباشت اطلاعات اهل فضل منحصر می داشته است
  . دست نيافته، بلکه بنا به موقعيت خود حتی از فلسفيدن نيز برکنار مانده است

خت موقعيت تاريخی بازدارنده از اينرو به نظر من نيل به هويت انديشگی معاصر، مستلزم نقد و شنا
بدون آنکه اشنايی با حوزه های نظری و فلسفی جهانی کارآيی متناسبی پيدا ميکند؛ و نه امکان . ماست

  . مقاومت در برابر تحميلهای ايدئولوژيک فراهم می آيد
من اميدوارم بيراهه نرفته باشم اگر که کاربرد اصطلاحات پيش مدرن، مدرن، و پست مدرن را در 

نه در اشتغال ذهنی و . بازخوانی فرهنگ، اساساً به محک تجربه حيات اجتماعی خودمان می سنجم
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علايق و اندوخته های نظری آن لايه بسار نازک و کم شماری از دانشوران و فلسفه دانان که اغتنام 
داشته  اجتماعی جامعه مان قرار - سياسی–وجودشان غالباً تحت الشعاع فراغت از موقعيت فرهنگی 

پيداست که اين امر جدا از مشکل آن دسته از فضلايی است که ذهنيت شان اساساً بوی ترجمه می . است
  . دهد

اما نکته جالب توجهی که بايد بدان اشاره کرد اين است که اخيراً، هم شيفتگان جديد نقد عقل، و هم 
و وجود زمينه . را نويد دهندلميدگان بر سنتهای ذهنی ديرينه از عده ای می کوشند همگرايی آنها 

و عده ای . مساعد معرفتی همساز با رمز و راز ما را در استقبال از پست مدرنيسم به فال نيک بگيرند
می خواند در برخی از ) 6(نيز که هال فوستر همفکران جهانی شان را هواداران پست مدرنيسم ارتجاع 

تی و گذشتی ذهنی خود، به ويژه در راستای نگرشهای پست مدرن، محلی برای دفاع از مطلقيت عقيد
و از بازگشت مفتخرانه نگرشهای شهودی و سنتی تا حد . غرب ستيزی و مخالفت با مدرنيته يافته اند

  . محو عقل، به ذوق زدگی دچار شده اند
از اين دو نظرگاه، انگار کسی حق ندارد حضور گذشته فرهنگی و سنت رفتاری و مبانی معرفت و 

حال اگر موضع مدافعانه دسته سنتی، به . اختمان قدرت را در موقعيت امروز خود نقد کندساخت و س
اقتضای روش زندگی، و تعصب ذهنی شان، قابل فهم و نه قابل تأييد، باشد؛ معلوم نيست از نظرگاه دوم 

رار چگونه سلطه و تعميم عقلانيت منسوب و مربوط به يک دوره سپری شده، می تواند امروز نيز برق
  بماند، و کسی هم حق نفی آن را نداشته باشد؟ 

اين قطعا نه با معنايی که از نسبيت فرهنگی اراده می شود همساز است؛ و نه با موضوع صورت بندی 
  . هماهنگ است... های دانايی و گفتمان های موازی يا متناوب و 

نده است، و هيچ چيز جز تناوب اينکه مثلاً در تاريخ فوکوئی، اکنون ما به صورت انباشت گذشته ما
سلطه و انقياد نيست، و بدون پذيرش قدرت و سلطه، سلطه ای وجود ندارد به چه دليل بايد مانع شناخت 

ما از هستی امروزين ما، در مسير رفع سلطه ذهنيت سنتی باشد؟ بازخوانی فرهنگ به اعتباری با 
بلکه . ود را صرفاً دستخوش تناقض نگه داردبا اين تفاوت که نمی خواهد خ. خبرشدن از محدوديتهاست

  . می خواهد ميزان و نوع نابرابر قدرتی را که بر ما اعمال می شود در يابد
اگر در جامعه ما بازانديشی به ماهيت معرفت، دانش، قدرت، اخلاق، سياست، ذهنيت انسانی در پرتو 

ته است، پس بايد تحليلی از علائم محدوديتهايی صورت می گيرد که از گذشتگی همين جامعه نشأت گرف
اگر در مسأله قدرت پای همه ما . عينی، قدرت و ذهنيت، و به طور کلی فرهنگ اين جامعه فراهم آيد

  ) 17. (در ميان است بايد دريافت که فرهنگ ما چه نقشی در آن برعهده دارد
تيابی به روال و روش آميختگی شدت امروز ما با هستی ديروزين، قيد بزرگ و مانعی اساسی در دس

ضمن اينکه اين قيد و مانع و سلطه، از آن نوعی نيست که از راه خرد . زندگی متناسب با امروز است
اگر اپيستمهم يا صورت بندی دانايی هر دوران، نظمی . ابزاری يا اساساً گفتمان مدرن پديد آمده باشد

دی دانايی پيش از خود انديشيد؟ حتی اگر است که براساس آن می انديشيم، چرا هنوز بايد در صورت بن
اين نظريه فوکو قطعيت می داشت که جايگزينی صورت بنديها ناگهانی و غيرمنتظره است و نه نشان 

پيشرفت دانش، باز هم نمی توانست توجيه يا دليلی باشد بر اينکه ما همچنان به ماندن زير سلطه اپيستمه 
  . درن بيتوته کنيمو در موقعيت پيش م. پيشين تن در دهيم

اما طرح موقعيت پيش مدرن، الزاماً به اين معنا نيست که جامعه ما بايد در صدد پيگيری موقعيت 
مدرن، و تجربه گام به گام مدرنيته، درست به همان صورتی باشد که در اروپای پس از رنسانس تجربه 

ی و ملی ما، و هم نقد و تبادل هم تجربه و درک و سنجش درون. چنين برداشتی مغالطه است. شده است
بحث در اين است که وقتی در موقعيت کم . و ارتباطات گسترده جهانی، مبين راه های متفاوت است

بهره از مدرنيته خويش به مطلقيت های نوع ديروز، و معرفت و رفتار سنتی فراخوانده می شويم، 
  به در برد؟... ه، تکنولوژی، دانش و چگونه بايد گليم خويش را از دل امواج ارتباطات جهانی توسع
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  ايا در برابر چنين معضلی فقط بايد گفت تجربه را تجربه کردن خطاست؟ 
در جامعه ای که از دو اصل اساسی روشنگری، يعنی آزادی و خرد، بهره سازمان يافته نبرده است، و 

ينه به هم مربوط می  طبيعت را در رازوارگی ارگانيک دير-هنوز وجوهی از بينش اساطيری، انسان
کند؛ و حتی بسياری از چيزها را با منماسبت و بی مناسبت در هاله ای از تقدس می پوشاند، و بيش از 

و نه نقد ( هر زمان ديگر نيازمند خرافه زدايی و اسطوره زدايی و تقدس زدايی است، نفی خردورزی 
بازگشت به .  يک ستم فرهنگی است، و فراخوان به بينشهای راز آميز سنتی)مطلق انديشی های خرد

چنين سنتی چگونه می تواند عامل رفع سلطه و نفی اقتدار و سرانجام تغيير روش زندگی امروز ما 
  شود؟ 

پس انگار کسانی که از انتساب موقعيت پيش مدرن به جامعه مان بر می آشوبند، جز نفی موقعيت 
ی که هرگونه تغيير، پيشرفت، آرمان، رهايی و خويش يا چشم فرو بستن بر آن، و دل بستن به نگرشهاي

را به عنوان مقولات جهان شمول و مرکزگرا يا روايتهای بزرگ منتفی می شمارند، راهی پيش پای ... 
پيداست که در مسير اينان بازخوانی فرهنگ به قصد نفی سلطه گذشته نيز نمی تواند . ما نمی گذارند

  . محلی از اعراب داشته باشد
وقعيت پست مدرن به کل انسان، به اعتباری تعميم نظريه مربوط به انسان غربی به کل تعميم م

انسانهاست اين خود نه تنها جابجاگيری تاريخيت ظهور انسان غربی با تاريخيت ظهور انسان در 
جوامع ديگر است، بلکه انتظار نابجا و نهايی نگرانه ای از بابت هم سرنوشتی و همسازی الزامی و 

هرچند گفته می . به ويژه که نمی توان تاريخيت نظريه پست مدرن را ناديده انگاشت.  اين دو استنهايی
ضمناً يک نظريه درباره ظهور نوعی از . شود که پست مدرنيسم الزاماً در انتهاهی مدرنيسم قرار ندارد

   .انسان را به ذات کل انسان تسری دادن، نقض غرض از مبانی خود اين نظريه نيز هست
بنابراين از موضع تسری و تعميم سخن گفتن، به معنای مطلقيت بخشيدن به موقعيتی است که به 

چگونه است که ديگر موقعيتها را بايد نسبی . صورت نسبی از موقعيت پيشين خود متفاوت است
 نگريست و دريافت، اما در اين مورد بايد برعکس عمل کرد؟ در اينجاست که اين گونه ترسيم موقعيت

  . از طرح نظريه می گذرد و به تحميل ايدئولوژی تسری می يابد
. چيزی جدا از همين تعميم نيست. اما راه ميان بری هم که برخی از انديشمندان بومی پيشنهاد می کنند

اين راه ميانبر، مرا به ياد راه رشد غيرسرمايه داری در نظريه های مربوط به سوسياليسم شوروی می 
، با اتکا به جامعه بزرگ برادر، به جوامع توسعه نيافته پيشنهاد 70 و60ويژه از دهه هایاندازد، که به 

پيش بينی سرنوشت . می دانيم که برسر آن تز، مخصوصاً قرائت اوليانوسکی از آن چه آمد. می شد
موقعيت جامعه ای که از ابتدايی ترين امکانات سازماندهی خردمندانه بی بهره است، اما راه ميان بر بر 
منتها . پست مدرن را پيش پايش می گذارند، چندان دشوار و بی شباهت به سرنوشت آن تز خواهد بود

اين بار نقطه اتکاء به جای اردوگاه شوروی، سرمايه جهانی امريکا، و بازار آزاد و ايدئولوژی 
داوری ميکند، جز نوليبرال است که درباره نفی و رد و بطلان همه ايدئولوژيها نظريه می پردازد و 

  . درباره ايدئولوژی خود
اين سخن به پايان نمی رود مگر آنکه تأکيد کنم که من از جاذبه های زيبايی شناختی پست مدرن چه در 

. بحث شناخت و چه در عرصه خلاقيتها و روشهای توليد اثار هنری، هرگز غافل يا برکنار نيستم
که پست مدرنيسم در همه وجوهش، و به طرق مختلف، ذهنيت هنری من با پيش زمينه ای همساز است 

اکنون در برابر رويکرد مطلق انديشانه به خرد، گرايش به ) 18(برای زيبايی شناسی فراهم می کند، 
زيبايی شناسی تا حد ابزار کشف و دريافت اهميت می يابد، که گاه البته از سوی بعضی مبالغه گران به 

 دکارت گرايی و خردکانتی و مواجهه با نابسندگی نظريه های صورت بديلی معرفی می شود برای
بعضی حتی در اصرار . روشنگری معرفت، و روش شناسی های سنتی يا صرفاً عقل گرا و تجربه گرا

بر اين امر انتظار دارند که زيبايی شناسی خلاء ميان به اصطلاح گفتمان های سياسی، ادراکی، اخلاقی 
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  . را پر کند
ضعف و شدت حضور خرد در زيبايی . بايی شناسی هرگز فارغ از خرد نبوده استبه نظر من زي

رابطه خرد و زيبايی شناسی، رابطه . شناسی هر هنرمند نشانگر نوع برخورد او با انسان و جهان است
به ويژه اکنون که کارکرد اين رابطه، تواضع خرد و تعديل مطلق . ای است که بايد بازنگری شود

  . ن را تداعی می کندانديشی های آ
) و در تکميل آن حوزه اخلاق(از دوران رنسانس انگار نوعی جدايی ميان حوزه خرد و زيبايی شناسی 

فلسفه به وصف ساختارهای شناختی آن . ساخت خاصی برای زيبايی شناسی ايجاد شد. پديد آمد
با اين همه به .  کندپرداخت، و کانت کوشيد که طبيعت متمايز اين ساحت زيبايی شناسی را مشخص

افتراق ميان خرد و . نظر می رسد که به نگاه خود کانت نيز می توان از ديد غيرافتراقی نگريست
زيبايی شناسی، بايد اساساً از دوره مکانيک نيوتونی و علم زدگی قرن هفدهم، مورد تأکيد قرار گرفته 

  . باشد
ند که حاصل عمری اکتساب و تجربه خرد هنرم. بينش هنرمند حاصل همه ظرفيتهای ذهنی اوست

است، از خودآگاهی زيبايی شناختی و قضاوت ذوق او، که باز حاصل اين درون مجب است، جدا 
درونی مرکب از تمام . در هنر با ترکيبی سروکار داريم که از يک درون نشأت گرفته است. نيست

، نتيجه خردمندانه يا صرفاً زيبايی آگاهی ها و ناآگاهی ها تفکيک ذهن انسان به خرد و زيبايی شناسی
حقيقت همان چيزی است که با هر وسيله بيان و ادراک، خواه بيان علم و خرد، و خواه . شناختی نيست

ذهن انسان دارای . بيان هنر و زيبايی شناسی، فقط آنچه را از آن قابل درک است می توان بيان کرد
 هنرمند، -تأمين و مکاشفه يک انسان خردمند. استتوانمنديهای بسيار برای نزديک شدن به حقيقت 

اين که اخيراً گفته می شود زبان نمی تواند بطور قطع چيزها را بيان کند، به . چيزی جدا از علم نيست
معنا به هر اندازه که دست نايافتنی يا . نظر من اعم از زبان هنر و علم يا زيبايی شناسی و خرد است

نه اينکه زبان خرد به معنا نمی رسد، اما زبان . و ساحت مصداق دارددست يافتنی باشد، در هر د
از اينرو توجه به آنچه ليوتار وجود ارائه ناشدنی خوانده است نيز تنها . زيبايی شناسی توان رسيدن دارد
  . در کارکرد زيبايی شناسی نيست

 از دوره رمانتيکها آغاز به هر حال از اين نظرگاه پست مدرنيسم اوج يک سنت زيبايی شناسی است که
سنتی که می تواند چون سنخی از عمل تلقی شود که قادر است به طور بالقوه در برابر . شده است

و خرد مطلق انگار را به سمت تواضع ) 19. (خشونت يک کاسه کننده خرد روشنگری مقاومت ورزد
  . هدايت کند

ن پيش زمينه زيبايی شناسی در نگرش به با اين همه به نظر نمی رسد که اين همبستگی و فراهم شد
هستی، انسان، جامعه و حقيقت نيز، ضرورتاً مستلزم کناره گيری از پای بنديهای سياسی و ارزشی، و 

  . فراغت از تبعات عملی و اجتماعی مواضع فکری و فلسفی باشد
  
  

  پانوشت ها 
  
 اين کتاب، ربطی به تز فرانسيس  يادآور می شوم که طرح و پيگيری اين مسأله، در جابجايی مباحث-1

فوکوياما نظريه پرداز آمريکای ندارد که معتقد است روند تطور ايدئولوژيک تاريخ، جهان را به دو 
  : بخش کرده است

   جهان پساتاريخی دموکراتيک -1
  ) جهان سوم( جهان تاريخی و غيردموکراتيک -2

گی از جهان سوم تا اندازه زيادی در چنگ فوکوياما در تقسيم بندی خود تأکيد می کند که بخش بزر
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در نتيجه پايان تاريخ او عبارت . تاريخ را هم به تبع از هگل، تاريخ ايده ها می داند. تاريخ می ماند
به زغم او جامعه هايی که به دوره پسا تاريخی منتقل شده اند آنهايی . است از پايان مبارزه ايدئولوژيک

زيرا به شکلی از جامعه انسانی دست يافته اند، که در آن عميق ترين . ندهستند که از چنگ ايده رسته ا
جوامعی که هنوز در تاريخ مانده اند، آنهايی هستند که . و اساسی ترين نيازهای بشری برآورده می شود

يا . هنوز به اين نقطه پايان تکامل ايدئولوژيک انسان و آخرين شکل حکومت انسانی دست نيافته اند
  پس هنوز در چنگ ايده گرفتارند . دست نخواهد يافتاصلاً 

از نظر فوکوياما پايان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، به معنای پيروزی ارزش های ليبرال 
سياسی بودن چنين . دموکراسی است که نقطه توقف و پايانی تطور تاريخی انديشه به حساب می آيد

 همه بد نيست اشاره شود که فوکوياما يک نظريه پرداز با اين. نظريه ای در اساس طرح آن پيداست
اين . نظريه سياسی او را بايد در حوزه سياست خارجی ايالات متحد ارزيابی کرد. حکومتی آمريکاست

نظريه خواه از لحاظ فلسفی و جامعه شناختی درست باشد و خواه نادرست، به روشنی نشان ميدهد که 
جالب . و بر ايدئولوژی نوليبرال سرمايه داری متأخر مبتنی استاز لحاظ سياسی تعصب آميز است؛ 

توجه تر اينکه اين نظريه خود اساساً بنياد ايدئولوژيک جديدی برای دوران سرمايه داری آمريکايی پس 
اين يعنی تکرار . آن هم با تأکيد بر تقدم ليبراليسم اقتصادی بر ليبراليسم سياسی. از جنگ سرد است

 سياست خارجی امريکا، برای ترغيب اجباری جوامع در حال توسعه، به اقتصاد بازار محافظه کارانه
آن هم با اين توجيه نظری که بشر به پايان تاريخ رسيده است؛ و با فقدان الگوی اقتصادی سياسی . آزاد

  . جايگزين روبروست؛ و يک راه رشد بيشتر وجود ندارد
چنانکه در مورد نظريه نبرد تمدن . ن قبيل نظريه ها را ندارممن البته قصد ساده کردن توطئه بينانه اي

اما از طرح اين نکته . های ساموئيل هانتينگتن نيز در همين کتاب يادآوری های مشابهی خواهم داشت
دستيار مدير 1981نيز نمی توانم بگذرم که به هر حال چندان تصادفی نيست اگر که فوکوياما از سال 

پيش از آن نيز در اداره امنيت . ر وزارت امور خارجه ايالات متحد بوده استبرنامه ريزی سياسی د
 تحليل Randاز آن پيشتر نيز در شرکت . ملی کار می کرده، که در امريکا به دولت سايه مشهور است

  . گر نظامی بوده است، با تخصص در زمينه سياست شوروی در قبال جهان سوم
ه اين نظريه در مجله ای منتشر شده است که هنری کيسينجر و ساموئيل ضمناً اولين مقاله اش نيز دربار

گفته می شود که اين مجله در پی مبارزه ايدئولوژيک برای به وجود آمدن . اعضای آنند... هانتينگتن و 
  . يک حزب جمهوريخواه جديد است

  : ک.درباره نظريه فوکوياما ر
Fukuyama, F: The end of History and the last Man. N.Y. the Free. Press .1992 .  

مجله سياست . ترجمه عليرضا طيب. فرجام تاريخ و واپسين انسان: فرانسيس فوکوياما: ک.همچنين ر
  1372پاييز /2و 1شماره های . خارجی

-64 اقتصادی شماره -نشريه اطلاعات سياسی. پايان تاريخ و آخرين انسان: دکتر موسی غنی نژاد
63)1371 (  
   97-98شماره .  اقتصادی-نشريه اطلاعات سياسی. بازشناسی انديشه های تازه فوکوياما: ی اميریمجتب

. خرد و انقلاب: هربرت مارکوزه: ک. درباره رابطه فرد و جامعه و کليت انتزاعی يک نظام ر-2
  . 395-425صفحات . نشر نقره. ترجمه محسن ثلاثی

 دولت کلی مفروض نشان می دهد که وقتی ارضای مارکوزه درباره روند قربانی شدن فرد در يک
. نيازهای فرد فدای وظايف او نيست به کل جامعه شود، حرکت به سمت اقتدارگرايی صورت می گيرد
. رابطه فرد با کل به صورت رابطه آرمانی در می آيد که وجود تجربی فرد را تحت الشعاع قرار ميدهد

اين کليت انتزاعی مستلزم نظارت . اين امر حاکم تحقق می يابدآزادی فرد تنها از راه فرمانبرداری از 
جامعه به صورت يک اردوگاه نظامی در می آيد، و فرد . توتاليتر بر همه روابط اجتماعی و فردی است
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از اين رو وجود راستين بشری در فداکاری بی . در خدمت مصالح بزرگ نظام به کار گرفته می شود
چنانکه . و ذات زندگی فرد، فرمانبرداری و خدمت گزاری است. ته استچون و چرا برای نظام نهف

  .خصلت ويژه ايدئولوژی فاشيستی است
اسطوره زال، : محمد مختاری: ک. درباره بينش و معرفت سنتی در قبال انسان، جامعه و جهان ر-3

  .  به بعد29صفحه / 1369نشر آگاه . تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملی
  : ک.ات معرفت در جامعه مدرن و سنتی ردرباره مشخص

E.Gellner: The Legitimation of Blief .Ca mbridge University 1976 .  
  :  ماکسی وبر در بحث از مشروعيت قدرت به سه منشأ می پردازد-4
 مشروعيت قدرت سنتی پدرسالار که اعتبارش در تداوم قدرت ديروز از طريق رسوم و عادات و -1

   .فرهنگ است
.  قدرت کاريزماتيک مثل فره ايزدی که نوعی ارتباط درونی ميان رمه و شبان برقرار ميکند-2

  ... موقعيت معنوی برای پادشاه، مقتدا، مراد، رئيس، پيشوا و 
 قدرت قانونی که مشروعيت خود را از طريق قوانين وضع شده توسط خود انسانها و شهروندان يک -3

انتخاب می شود عزل می . ن قدرتی خدمتگزار مردم است، نه فوق آنهاچني. جامعه به دست می آورد
  . و اقتدارش در خودش نيست. پاسخگوست. شود

: ک.ر. اساس دومی آزادی و آگاهی شهروندان است. اساس دو نوع اول زور مادی و معنوی است
  . ران به بعد انتشارات دانشگاه ته107ص. ترجمه احمد نقيب زاده. دانشمند و سياستمدار

رايت ميلز، درکتاب نخبگان قدرت، ايالات متحد را در مسير تبلور جامعه توده وار، ارزيابی .  سی-5
ميکند و پايان راه را همان طور که در آلمان نازی و روسيه شوروی اتفاق افتاده، يک نظام استبدادی 

  : چهار خصلت آن جامعه را چنين مشخص می دارد. توتاليتر می داند
 کسانی که به ابزار عقيده می پردازند بسيار کمتر از کسانی است که عقيده ها را دريافت می  شمار-1

  . کنند
 سازمان يابی ارتباطات به گونه ای است که پاسخ گويی فوری و موثر فرد مشکل يا غيرممکن -2

  . است
  .  افکار با نظارت مقامات صورت عمل می پذيرد-3
بلکه زير نفوذ و آلت دست .  جامعه هيچ گونه استقلالی ندارد توده در برابر نهادهای رسمی-4

  . کارگزاران نهاده است
  : ک.ر

C.Wight. Mills: The Power Elite, London, 1960  
و . Mass Society and Postmodern ficlionضمناً ايرونيگ هود مقاله ای دارد با عنوان 

مريکا، جامعه ای است نسبتاً مرفه و به صورت نيمه مقصودش از جامعه توده دار، به ويژه با توجه به آ
نظامی شده و نيمه سرخوش، که در آن جمعيت منفعل، اتميزه و بی تفاوت رشد می کند، پيوندها و 

وفاداريهای معمول سست می شود، يا کلاً از بين می رود، انسجام عامه مردمی که بر منافع و عقايد 
ی شود و انسان تبديل به مصرف کننده ای می شود که خود مانند معينی متکی اند به تدريج پراکنده م

  .کالا، سرگرمی، و ارزشهايی که فرا ميگيرد و جذب می کند توليد انبوه می شود
  : ک.ر

Paricia Waugh, (ed): Postmodernism PP 24-31 London ,1994.  
چاپ . ری را: ک.ر.  ام توضيح اين مسأله را در مصاحبه راجع به شعر و فرهنگ امروز آورده-6

  . انتشارات معين
: گئورگ زيمل: ک. درباره تفاوت های شهروندان و شهروندی شهر مدرن با مردم و جوامع سنتی ر-7
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  . 3/1371 جلد دوم شماره 6نامه علوم اجتماعی بشماره . کلانشهر و حيات ذهنی
به . 1372شرکت انتشار. نیکاويا) منصوره(ترجمه شيوا . شهر در گذرزمان: ماکس وبر: ک.و نيز ر

  .23-62ويژه مقدمه مارتيندال درباره نظريه شهر و اظهارنظرهای مقداتی درباره آن از ص
ضمناً سنت گرايی در جوامع شرقی مشکلی است که توسط برخی از متفکران عرب نيز مورد ارزيابی 

خودآگاه و ناخودآگاه عبداالله عروثی متفکر مراکشی به تفاوت ميان سنت گرايی . قرار گرفته است
 آن است، که با مدرنيسم و پيشرفت و Traditionalislionسنت خود آگاه يا : پرداخته است، و می گويد

 با چيزی سرضديت ندارد؛ و ضابطه وار بيان Traditionاما سنت ناخودآگاه يا . تحول مخالف است
موش و به مثابه نوعی لجاج و اگر هم به مخالفت برخيزد، ناسازگاری و ستيزی است خا. نشده است

  . اصرار ورزيدن که مسير تاريخ تغيير نمی دهد و منشأ اثر نيست
در سنتی کردن يا سنت مداری، در حقيقت سياست سنت را باز می آفريند و همه را وادار می کند که به 

  . طريق سنتی بينديشند و عمل کنند، و در نتيجه درگذشته پناه گيرند
علت اين گونه سنت مداری در ميان سياستمداران عرب معتقد است که اين بت عروئی در منشأ و 

خرده . پرستی، سياست فرهنگی خاص دولتهای عرب است که تحت سلطه و نفوذ خرده بورژوازی اند
فرهنگ سنتی، که ) ايدئولوگی(بورژوازی فرهنگ مدرن را چون وسيله و ابزار در خدمت مشرب 

  . دگار قايل است، می خواهدبرای آن ارزشی جاويد و مان
در قلمرو : جلال ستاری: فرهنگهای شرق و غرب از ديدگاه هشام جعيط و عبداالله عروئی: ک.ر

  .  انتشارات ويس181-243ص . فرهنگ
در اين مقاله گزارش مشروحی آمده است درباره روابط فرهنگهای شرق و غرب، برخورد سنت و نو، 

گاران قديم، و ناگزيری امروز شرق از اخذ فنون و علم جديد اقتباس غرب از معارف شرقی در روز
  .غرب

  :  هابرماس در بحث از نو محافظه کاری حاکم بر فضای نظری غرب، سه دسته را از هم جدا ميکند-8
محافظه کاران جوان که ضد مدرنيسم اند و تربه پايه ای مدرنيت زيبايی شناختی را از سر : اول

  . افتهای شهودی از دنيای مدرن می گريزندو با گرايش دري. ميگرند
دوم محافظه کاران سنتی که نگران آلوده شدن به مدرنيسم فرهنگی اند، و چاره کار را در بازگشت به 

  . موقعيت پيش مدرن می دانند
سوم نو محافظه کاران که از پيشرفت تکنولوژی و رشد سرمايه استقبال می کنند، اما با مدرنيزه شدن 

  . اسازگارندفرهنگی ن
  : ک.ر

Haberms .Jurgen: Modernity –an incompeleted project .  
In: Postmodern culture, ed. Hal Foster .  

Trans. S.Ben- Habib. 1985. London. PP.3-15  
نيز سخنرانی کرده Modernity versus Postmodernityهابرماس اين متن را با تغييراتی با نام 

درباره .  منتشر شده است7-22 صفحات 51-52 شاهرخ حقيقی در مجله کلک شماره است که به ترجمه
  : ک.آرای هابرماس و مدرنيته و پست مدرنيسم ر

 به 1375. ترجمه دکتر حسين بشيريه نشر نی. نقد در حوزه عمومی. يوگن هابرماس: رابرت هولاب
  . به بعد181ويژه صحات 

  : ک. درباره زبان در فلسفه ويتگنشتاين ر-9
 80-122انتشارات خوارزمی صفحات . ترجمه منوچهر بزرگمهر. ويتگنشتاين: يوستونس هارت ناک

  : ک.برای نقد زيبايی شناسی تحليلی ويتگنشتاين ر
Basin. Y: semantic Philosophy of Art. Moscow. 1972. PP 51-62   
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  : ک.درباره توصيفهای عمومی از بحران و زبان ر
  .270-286صفحات . 1373نشر مرکز . ته و انديشه انتقادیمدرني: بابک احمدی
. ترجمه پرويز صداقت. مقاله ديويد مک نالی. انتشارات آگاه. پسا مدرنيسم در بوته نقد: خسرو پارسا

   به بعد 71ص 
درباره مفاهيم اساسی فلسفه هايدگر، به ويژه مفهوم هستی و جابجايی نظريه اگاهی و خودآگاهی به 

  ...  نقد هايدگر از مدرنيته و نظريه زبان،
با عنوان مسائل مدرنيسم و مبانی پست مدرنيسم که نيمه اول آن از 12 و 11ازغنون شماره : ک.ر

  .  به بحثهای مربوط به هايدگر اختصاص دارد1-210صفحه
  .78-112صفحات . مدرنيته و انديشه انتقادی: ک.همچنين ر

10- Lyotard, Jean- francois: The Postmodern condition. A Report on knowledge. 
Trans. Geoff Brian Massumi. Minneapolis, 1984.P30ff .  

11- Waugh ,patricia (ed): Postmodernism. New York 1994.P.4  
12- Kuspit, Donald: The contradictory character of postmodernism .  

In Postmodernism- philosophy and Arts. Ed Hygh. J. silverman. N.y. 1990PP. 
53-68.  

13- Fay. B: Contemporary philosophy of social science. Oxford. U.K.1996.PP7-
8 .  

 در منابع و مباحث فارسی تا آنجا که من ديده ام، آقای مراد فرهاد پور نيز پيش از اين از سه زاويه -14
  . ح پست مدرنيسم پرداخته استواقعيت، نظريه و ايدئولوژی به توضي

  ). 73تابستان (25شماره . فصلنامه هنر. مقاله مدرنيسم و پست مدرنيسم: ک.ر
15-Kuspit, Donald .P58.  
16- Foster. Hal (ed): The Anti Aesthetics: Essays on Postmodern culture ,seattle 

1983.  
پست مدرنيسم مقاومت و : ت مدرنيسم ياد می کندفوستر در مقدمه ای که بر کتاب نوشته از دو نوع پس

  . پست مدرنيسم ارتجاع
و . از فرو شکسته شدن جهان ارگانيک قرون وسطا تأسف می خورد. اين دومی بر سنت تکيه می کند
  . آن را نتيجه مدرنيسم می داند

 انواع گوناگون  مايه سياسی نظريه های فوکو، مثلاً نظريه اش درباره قدرت، امکان داوری درباره-17
شايد به همين سبب نيز خود او در . قدرت، وامکان نظری و عملی مقاومت در برابر آن را نفی می کند

از پاسخ به اينکه چرا به سياست علاقمند است؟ يا چرا بايد ... مصاحبه با ژيل دلوز، يا پل رابينو و 
که رابينو با فوکو و چامسکی کرده در مصاحبه ای . سرباز می زند... عليه خشونت سياسی جنگيد؟ و 

. است، پاسخ چامسکی سر راست است، می گويد اينها همه به خاطر عدالت و غلبه بر بی عدالتی است
آن . اما فوکو معتقد است که عدالت ايده ای است که در هر جامعه ای به گونه ای به کار گرفته شده است

با اين همه هرچند . يا همچون سلاحی عليه آن قدرتهم به عنوان يک ابزار قدرت سياسی و اقتصادی، 
ممکن است تأسف آور باشد، انسان نمی تواند اين مفاهيم را در جهت توجيه و تصديق نبردی به کار برد 

  ...که بنيادهای جامعه مدرن را براندازد
  : ک.برای درک اين تناقض آشکار ميان نسبيت فرهنگی و راديکاليسم سياسی ر

Rabinow. P(ed)The Foucault Reader. Middlesex. Penguin London. 1991. P4 ff.  
ضمناً اين کتاب علاوه بر مقدمه ای درباره انديشه های فوکو، حاوی گزيده مقالات معروف و مصاحبه 

  : درباره مسائل سياسی فوکو، به نوشته زير می توان رجوع کرد. های اوست
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Walzer. M: The politics of Foucault, in: Hoy. D.C (ed) Foucault: A critical 
Reader. Oxford. 1986. PP 51-69 .  

نيکوس پولانزاس نيز نقدی کرده است بر تحليل فوکو از قدرت، به ويژه قدرت سياسی و دولت، از 
  : ديدگاه مارکسيستی خويش

Poulanzas. N: State, power, socialism .London. 1978 PP 64-70, PP 146-53.  
  : ک.ر. درباره نسبيت مدرنيته با اقتدار در انديشه های فوکو

  . 1373نشر مرکز . 207-253مدرنيته صفحات : بابک احمدی
18,19- Waugh. Patricia .P4 
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